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چه
دری کویر شهداد کرمان، بخش غربی کویر لوت است. این کویر حدود 24 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و 

یکی از زیباترین جلوه های طبیعی، یعنی کلوت ها را در خود جا داده است. اینجا به عنوان یکی از گرم ترین 
مکان های کره زمین ثبت شده و دمایش در سایه به 67 درجه هم رسیده است. به همین دلیل این روزهای 

زمستانی بهترین زمان برای سفر به کویر به حساب می آید.

گرم ترین مکان 
کره زمین
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، ظروف 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.

اسماپورزنگیآبادی|صدای زنگ کاروانیان که خاموش 
شد، آخرین کلنگ باستان شناسان که بر زمین گذاشته شد، 
باغ های  پرتقال و مزارع وســمه و حنا و نخل های خرما هنوز 
بوی زندگی می داد. از آن همــه کاروان و آن همه بازرگان نه 
نامی و نه نشــانی.  ولی زندگی هنوز جاری بود و مردان و زنان 
بر ســاحل بیابان نشســته بودند؛ به طوفان و خشکی درس 
زندگی می دادند؛ کشاورزی  می کردند، بیخ گوش بیابان؛ خرما 
می کاشتند، پرتقال، سیر، حنا، وسمه و یونجه و گاهی هم قالی 
می بافتند. روزگار بد نبود تا که  آســمان بر سر سیرچ، بر سر 
شهداد و بر سر گلباف فروافتاد. زمین لرزید؛ خانه، قلعه، ارگ و 
طاق بر سر بازار فروریخت. در  سحرگاه یکی از روزهای تابستان  
سال 1360 زلزله در چشم بر هم زدنی زندگی این مردمان را 
زیر و رو کرد: »رادیو گفته بود  سیرچ و شهداد با زلزله  هفت و 
سه دهم ریشتری با خاک یکسان شدند و تلویزیون تصاویری 
هوایی از شهداد و سیرچ پخش  کرده بود که جز درخت، چیزی 
دیده نمی شد. شهداد و سیرچ تلویزیون نداشتند.« جنازه ها 
که در خاک آرمید، آوارها که  بار کامیون شــد، روی محوطه  

باســتانی و روی جای خواب درفش 
6 هزار ساله  شهداد را که طوفان شن 
پوشــاند، زندگی  کم رمق شد یعنی 
مزرعه های حنا کم کم بی رنگ شــد، 
پرتقال ها  خشکید. نخل ها  سوخت. 
باغ های نیمه ســوخته با چینه های 
فروریخته رها و زندگی خوب بی رمق 
شد. و حالا، شــهداد بود که دیگر آن 
شــهدادِ پیش از  آن نبود؛ نه هیاهوی 
باستان شناسان از شهر باستانی و نه 
صدای پای کاروانیــان و نه بروبیای 
کشــاورزان. و چشــمه های اقتصاد 
 خشکید و چشمه  اشک ها جاری. »بعد 

از زلزله، کشاورزی شــهداد دیگه جای خودش رو نگرفت«؛  
جمله ای آشنا بین اهالی  شهداد. کو نشان آن شهداد که: »از 
دور، یکپارچه باغ خرماست. نخلستان های چسبیده به هم، 
کوچه های باریک با دیوارهــای بلند  باغ ها و نهرهایی روان در 
آن، مناظر زیبا و چشم نوازی است«. بعد از زلزله، باران نیامد 
و قنات ها هم درست نشــدند. دهه 60 به  بعد بود که بیکاری 
آمد و فقر با خودش آورد، ولی کسی از آنها که باید، صدای پای 
فقر و بیکاری شهدادی ها را نشنید. مزرعه ها و  باغ ها خشک 
شد و آنگاه ماندن برای شهدادی ها بی معنی شد. همسایه های 
کویر می دانستند که باخته اند؛ چاره چه بود؟ ماندن  در رنج یا 
رفتن با اندوه؟ بسیاری دومی را انتخاب کردند و راهی کرمان 
شدند. اغلب به کارگری، رانندگی، به حاشیه  نشینی، به  غربت 
و به فقر پناه آوردند. فقرِ شهری شده. شهداد دیگر آن شهداد 
پیش از آن نبود. »عبدالله« چرا شهداد نموندی؟  درد دل زیاد 
دارد: »بیکار بودم. کشاورزی بعد از زلزله دیگه جای خودش رو 
نگرفت. کارخونه ای هم نبود. کارخونه  شیره  خرما  در شهداد 
داشتیم که تعطیل شد. نئوپان سازی قرار بود زده بشه، دو تا 
آســیا برای خردن کردن چوب ها آوردن و دیگه جمع شــد. 
 کارتن سازی هم در حد یه تابلو موند. جوو ن های شهداد بیکار 
موندن. موندن دیگه فایده نداشت. اومدم کرمون کارگری.« 
شهداد  فراموش شده بود و مهاجرت ها روزافزون که دوباره زنگ 

زندگی به صدا در آمد. بیابان لوت این بار به داد زندگی  رسیده 
بود؛ عالمی سحرانگیز، سرشار از رازهای گشوده و رازهای سر 
به مُهر، با کلوت ها، با گندم بریان، با رود شور و گلدان های  شنی 
و تپه های ستاره ای، با طوفان هایش، آسمان و ستاره هایش و 

سکوت وهم انگیزش. 
لوت ثبت جهانی که شد، دوباره دکمه  میکروفن ها زده شد 
و مدام از لوت و از شهداد و از رونق، حرف ها گفته شد و در این 
 حرف ها، کشاورزی به  حاشــیه رفته منزوی تر شد، اما لوت و 
گردشگری به سرخط خبرها آمد. رزم حسینی، استاندار وقت 
کرمان  این گونه درباره لوت سخنرانی کرده بود: »بیابان لوت 
متعلق به همه  جهانیان است و برنامه ریزی مدیریت شده ای 
برای  گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از بیابان لوت 
و کلوت های شهداد تنظیم شده است.«  خبر که به لوت رسید، 
آبادی های  کناره هایش، پس از سه دهه رکود و سکون، دوباره 
سر به راه زندگی برداشتند. شهداد سر به راه زندگی برداشت؟ 
»شهر خاموشــه.  مردم دلسردن. نخلستون ها خشک شدن. 
هرچی نخل هســت قدیمیه. نخل ها جایگزین نشدن. دیگه 
خرمایی نمونده. پرتقال؟ باید  از کرمون 
بخریم. چه پرتقال هایی داشت شهداد. 
یادتونه؟ تموم شد. جوونا همه رفتن. 
پیرترها موندن و اونا کــه کارمندن. 
واســه چی  بمونن؟ حتــی امکانات 
10 ســال پیش رو هم نداریم. مردم 
دلسرد و دلزده ان. شهر خاموشه. چرا 
بمونن؟« اینها را عــزت الله می گوید. 
 او از اهالی شهداد اســت؛ شهری در 
مرکز بخش شهداد و یکی از مهم ترین 
شهرهای شهرستان کرمان، در حاشیه  
بیابانِ جهانیِ لــوت.   »خیلی از مردم 
که اصلا نمی دونن ثبت  جهانی چیه؟ 
ثبت  جهانی واسه روستایی ها نســبتا خوبه. گردشگرا میان 
توی روستاها. ولی  شهر شهداد محرومه؛ از همه چی. شهری 
که به سختی می تونین یه نونوایی اونجا پیدا کنین، خاموشه. 
خاموش. آمد و رفت هســت  ولی چیزی از این آمد و رفت ها 

نصیب مردم شهداد نشده.« 
تیرماه 1395 خورشیدی بود که یونسکو، لوت را، نخستین 
اثر طبیعی ایران را در پناه حمایت هــای خودش گرفت؛ به  
دلیل  مشخصات خاص جغرافیایی لوت. بلندترین ها: تپه های 
ماســه ای 475 متری، کلوت های 155 متری، نبکاهای 12 
متری و  گرمای  بیــش از 70 درجه  گندم بریان و به  دلیل رود 
شور و شگفتی هایش. حاکمی، رئیس گروه باستان شناسی 
شــهداد در دهه های 40 و   50 خورشیدی درباره لوت نوشته 
است: »روی سفال های قرمزرنگ مکشوفه در محوطه  باستانی 
شهداد، تعداد قابل توجهی  علامت و خطوط نشانه ای وجود 
دارد. کلمات تصویری مکشــوفه در خبیص، مرحله  تازه ای 
را درباره  پیدایش خطوط ابتدایی اقــوام  قبل از تاریخ نواحی 
شرق ایران می گشــاید و موقعیت و اهمیت ممتازی را برای 
خبیص دوران قبل از تاریخ به وجود می آورد؛ استفاده  از خط 
و علایم مشخصه در آن عصر، مربوط به اقوامی بود که از لحاظ 
روابط اقتصادی و سیاسی در سطحی بالاتر از دیگر اقوام قرار 
 داشــتند.« لوت حدود 175 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. 

پهن شده بین سه اســتان؛ کرمان، سیستان  و بلوچستان و 
 خراسان  جنوبی. بیشترین سهم شگفتی های کشف شده اش 
در حوالی شــهداد کرمان اســت. لوت که ثبت جهانی شد،  
امیدها در  شــهداد همان قدر زنده شد که در سیستان، که در 
خراســان و همه در کرمان از گردشگری لوت گفتند. و حالا 
سه سال گذشته است:   »ما در لوت زیرساخت نداریم و در این 
شرایط، وقتی برای گردشگری آن تبلیغ کنیم منطقه نابود 
می شود. به شدت هم نگرانیم ولی  چه کاری می توانیم انجام 
دهیم وقتی نه زیرساخت در لوت داریم، نه حمایت می شویم؟ 
متاسفانه، میراث  فرهنگی به میراث  طبیعی  توجه نمی کند، 
چون تجربه  نگهــداری میراث  طبیعی را تاکنون در کشــور 
نداشته ایم. بیشتر به میراث   فرهنگی رسیدگی می کنند .    پایگاه 
ما در استان کرمان فقط با سه نیرو اداره می شود! با این امکانات 
چه کاری از دست ما ساخته است؟ ما هنوز حتی یگان  حفاظت 
لوت را نتوانسته ایم تشکیل بدهیم. چندین بار تاکنون برای 
تشکیل یگان حفاظت نامه نگاری کرده ایم ولی متاسفانه به 
آن  توجهی نشده است. خب، با این وضع چرا تبلیغات کنیم و 
توسعه  گردشگری داشته باشیم که منطقه نابود شود؟«  اینها 
را  دکتر مهران مقصودی، مدیر پایگاه ملی میراث جهانی بیابان 

لوت   می گوید. چشم همه نگران؛ دل ها هم. 
عباس تقی زاده، روزنامه نگار اهل شــهداد در ســال های 
گذشته فراوان برای شهداد و لوت زحمت کشیده تا مشکلات 
این منطقه کم  شود. او حالا از نبود بدیهیات گلایه مند است: 
»ما هنوز نقشه  راهی برای گردشگری بیابان لوت نداریم. هر 
نقشه ای که بخواهد  طراحی شــود باید در آن، هر سه استان 
همسایه را با هم دید چون منافع به هم پیوسته ای دارند ولی 
اکنون می بینیم ارتباطات لازم  بین این سه استان به معنای 

واقعی شکل نگرفته است.«   
تقی زاده یــادآوری می کند: »از زمانی که لوت ثبت جهانی 
شــده اینکه بیابان چه ویژگی هایی دارد و ثبت جهانی یعنی 
چه و پیوند  آن با زندگی مردم چیست و چه باید باشد، حتی 
برای مردم محلی توضیح داده نشده است، درحالی که یکی از 
کارهای مهم  آموزش های مستمر به مردم محلی است. مردم 
بسیاری در حاشــیه  لوت زندگی می کنند. لوت زمانی محل 
عبور و مــرور  کاروانیان تجاری بوده و حتی اشــیای تاریخی 
مربوط به هزاره  سوم و چهارم قبل از میلاد در محوطه  باستانی 
شهداد کشف شده اســت  که درفش شهداد معروف ترین آن 
است. آثار تاریخی بسیاری در مناطق حاشیه  لوت وجود دارد 
که همه  این ظرفیت ها باید  معرفی و به آن رســیدگی شود، 
درحالی که تاکنون  درصد کمی از ظرفیت ها معرفی شــده 
اســت. البته همین جا بگویم منظورم این  نیست که منطقه 
باید پر از گردشگر شود بلکه همه  اقدامات باید طبق برنامه و 
حساب شده باشد«. او که یک سال است مدیر  روابط عمومی 
استانداری کرمان شده، هشدار می دهد: »درصد زیادی از مردم 
منطقه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. این  وضعیت با 

داشته های منطقه همخوانی ندارد.«  
در این سه ســال که لوت ثبت جهانی شــده؛ در استان 
کرمان، وقتی حرفی از این اتفاق زده می شود، مقامات مغرور 
و مفتخر به  شکل گیری 40 اقامت گاه بوم گردی در حاشیه  
لوت اشاره می کنند و آن را دستاورد طلایی شان می خوانند 
و بهانه اش: »در راستای  رونق گردشــگری«. تقی زاده اما 

نگران است که این »توســعه   بی رویه« به ضد خود تبدیل 
شــود: »در حوزه   گردشــگری وقتی لــوت  ثبت جهانی و 
معرفی شــد، تبلیغات زیادی صورت گرفت، درحالی که 
زیرساخت های گردشگری در منطقه فراهم نبود. این اتفاق 
 منجر به سرمایه گذاری هواپیمایی ماهان در شهداد و توسعه   
بوم گردی ها در اغلب مناطق حاشیه  لوت شد، ولی افزایش 
 بی رویه  بوم گردی ها می تواند آســیب زا باشــد. این مراکز 
نیاز به آموزش دارند و باید سازماندهی شوند. بوم گردی ها 
مســائل  مختلفی دارند، ولی هنوز تشکل خاصی ندارند و 
پیشنهاد من این است که انجمن صنفی بوم گردی در هر 
منطقه ای که نیاز است  شــکل بگیرد.«  به گفته  تقی زاده، 
متناسب با ظرفیت ها و جاذبه هایی که در منطقه وجود دارد، 
زیرساخت های گردشگری شکل  نگرفته و تمام تمرکز بر 
بوم گردی هاست، در صورتی که در کنار بوم گردی به مراکز 
درمانی و بهداشــتی و هتل و دیگر امکانات هم  نیاز است.  
باور تقی زاده این اســت که تاکنون نگاه ها به لوت و مسائل 
آن، کوتاه مدت و مقطعی و کلیشــه ای بوده است: »پایگاه 

ثبت جهانی لوت  تــلاش  زیادی در 
منطقه می کند، ولی نیاز است قدرت 
اجرایی کنار آن و همچنین همگرایی 
بین پایگاه و میراث و طبیعت گردها و 
 آژانس ها و دیگر دستگاه های مسئول 
شکل بگیرد. نمی خواهم بگویم لوت 
به حال خود رها شــده، ولی نظارت 
جدی و کافی وجود  نــدارد و زبان 
و فهم مشــترکی نیز حول مسائل 
بیابان لوت شکل نگرفته است. حجم 
زیادی از گردشــگر و مســافر وارد 
لوت  می شود، ولی به همین میزان، 
درآمد برای منطقه ایجاد نمی شود و 

تخریب هم وجود دارد.« 
امانازگردشگرانایرانی

 »کنار کلوت ها جای آتش روشــن کردن، قلیان کشیدن 
و کباب درست کردن نیســت! روی کلوت ها نباید یادگاری 
نوشــت. با این  کارها، کلوت ها دارد آســیب می بیند.« این 
را محمدحســین یزدان پناه، بخشــدار شــهداد می گوید. 
»بزرگ ترین مشکلی که در ارتباط با  لوت وجود دارد، مشکلات 
زیســت محیطی و تخریب های عمدی است. با گردشگران 
خارجی مشکلی نداریم، اما گردشگران ایرانی به  حفظ طبیعت 
لوت توجهی ندارند. همان طور که روی آثار تاریخی یادگاری 
می نویسند، روی کلوت ها هم یادگاری می نویسند و  اصلا توجه 
ندارند که این عارضه ها بیش از دو میلیون سال سن دارد. کنار 
کلوت ها آتش روشن می کنند، کباب درست می کنند و  قلیان 
می کشــند.« به گفته او بعد از ثبت جهانی، بخش شهداد فاز 
دوم رشد خود را آغاز کرده و ۴۰ واحد بوم گردی در این منطقه 
 فعال شده و ۳۰ پرونده  هم در نوبت صدور مجوز است. دو هتل 
سنتی و کپری با ۱۵۰ تخت هم در شهر شهداد درحال احداث 
 است.  اما اقامت، تنها یکی از نیازهای گردشگرانی است که به 
این منطقه سفر می کنند. خدمات گردشگری در شهداد بسیار 
ضعیف  است و برای مشکلات محیط زیستی هم راه چاره ای 

اندیشیده نشده است.  

نمیتوانیمبیشازاینکاریبکنیم
معین افضلی، مدیر پایگاه جهانی لوت در کرمان هم نگران 
است:   »نگران آینده  بیابان لوت هستم. بزرگ ترین مشکل ما، 
 هماهنگ نبودن دستگاه هایی است که در حوزه  لوت وظیفه 
دارند. در چند سالی که مسئولیت پایگاه جهانی لوت را برعهده 
داشتم،  درباره مسائل مختلف این حوزه اطلاع رسانی کرده ام. 
هرجا که ایرادی بود ســعی کردیم رفع کنیم. با وضع موجود 
به شدت  نگران آینده  لوت هستم.« توضیحات افضلی گویای 
این است که امکانات و اعتبارات و نیروی کافی برای مدیریت 
عرصه  40 هزار  کیلومتر مربعی ندارند. پایگاه لوت در کرمان 
با دو نفر نیــرو و بدون هیچ امکاناتــی دارد فعالیت می کند. 
دستگاه های مختلف در  حوزه  لوت وظیفه دارند که همگرایی 
بین شان وجود ندارد. شورای راهبردی لوت قرار بود تشکیل 
شــود تا همه را دور یک میز  بنشــاند. بارها و بارها در استان 
کرمان درخواست تشکیل این شــورا را داده ایم، ولی توجهی 
نمی کنند. و همین جا می گویم که با این  وضعیت زیرساخت ها 
و این کمبود امکانات و این سیل گردشگری که به سمت بیابان 
روانه است، اگر همه به کمک نیایند معلوم  نیست چه اتفاقی در 
آینده بیفتد. ما دو، سه نفر در پایگاه لوت کرمان، درست است 
به اندازه  کل دستگاه هایی که در لوت وظیفه  دارند کار کرده ایم، 
اما از همین جا اعلام می کنم به عنــوان پایگاه، با امکاناتی که 
الان داریم نمی توانیم بیش از این، کاری کنیم! اغراق  نیست 
اگر بگویم بعد از ثبت جهانی، حجم گردشگران 10برابر قبل 
شده؛ من قبل از ثبت جهانی هم در حوزه  لوت کار می کردم  و 
می گویم امکانات ما در حوزه  این بیابان نسبت به قبل تغییری 
نکرده است.« و باز هم تأکید می کند که سخت نگران آینده  

 لوت است. 
شرمندگیپیشرویمیهمان

آینده  لوت یعنی آینده  چند صد هــزار نفر آدمی که دل از 
مهاجرت کنده اند و دل خوش به وعده های رونق پساجهانی 
شدن  در زادگاه شان نشسته اند؛ در شهداد، اندوهجرد، جَهَر، 
پشوییه، کشیت، تکاب، ابارق، فهرج، بم، راور و ... آینده  لوت 
یعنی آینده   همه  این آدم ها، یعنی آینده  امیر شــفیع آبادی 
و شــفیع آبادی های دیگر. امیر شفیع آبادی سی وهفت ساله 
است. سیکل دارد،  اما هفت سال است بوم گردی ای را مدیریت 
می کند که واحد نمونه  استانی هم شــده و همین الان هم، 
به گفته  خودش،  بوم گردی اش تا خردادماه 99 رزرو اســت. 
بوم گردی گندم بریان در روستای شفیع آباد خیلی نزدیک به 
بیابان لوت است. او اما دارد خون  دل می خورد تا چراغ این خانه 
روشن بماند. »ثبت جهانی لوت در این چند سال خیلی تأثیر 
خوبی بر کسب وکار ما گذاشته و پذیرش  گردشگران خارجی 
خیلی خوب انجام می شود. هفت ســال است این اقامت گاه 
را با 500، 600 میلیــون تومان ســرمایه گذاری  راه اندازی 
کرده ام، ولــی از آب و برق محرومم و آب و برق اقامت گاهم را 
از طریق خانه  یکی از همســایه ها که آنجا زندگی نمی کند، 
 تأمین می کنم که همین هم پاسخگوی نیازم نیست. بارها و 
بارها از مسئولان خواسته ام به مشکلم رسیدگی کنند. وقتی 
 بوم گردی نمونه  اســتان شدم، رزم حســینی استاندار وقت 
کرمان از من پرسید چه درخواســتی دارم؟ به او از آب و برق 
گفتم و  خواستم انشعاب آب و برق به اقامت گاهم بدهند. گفت 
که تا دو هفته  آینده مشــکلت حل 
می شــود. از آن زمان، سه، چهار سال 
 گذشته ولی من هنوز به این مشکل 

گرفتارم.« 
دارد:  ادامــه  او  درددل هــای 
»بوم گردی ما در منطقه بیشــترین 
گردشگر خارجی را پذیرش می کند. 
وقتی توریست ها می آیند و  جاذبه های 
عالی را در لوت می بینند، خوب نیست 
که در اقامت با کمبود امکانات روبه رو 
باشند. کاش مســئولان از ما حمایت 
 می کردنــد. ما که کمــک بلاعوض 
نمی خواهیم. فقط امکاناتی نیاز داریم 
که پیش روی گردشگران شــرمنده نشویم. الان گردشگران 
 خارجی دارند اتــاق رزرو می کنند؛ من ولــی دلهره دارم که 
در گرمای هوا اگر نتوانم اســپلیت را برایشان روشن کنم چه 
باید بکنم؟  وقتــی آب و برقم مشــکل دارد باید مدام جلوی 
گردشــگران خم شــوم و عذرخواهی کنم. من نمی خواهم 
این طور میزبانی باشم و حل  این مشــکل هم از عهده  خودم 

به تنهایی بر نمی آید.«  
او دلسوز دیگر اهالی منطقه  و همکارانش است:  »من با دل 
امید این اقامت گاه را تأسیس کردم و سینه خیز جلو آمده ام و در 
 کارم هم موفق شدم، ولی دوست دارم دیگر اهالی روستاهای 
این منطقه هم موفق بشــوند. دوســت دارم وقتی ظرفیت 
واحدم تکمیل  است گردشگران به جای ترک شهداد، به دیگر 
اقامت گاه ها بروند. همه می گوینــد 40 بوم گردی در منطقه 
تأسیس شده، ولی نهایت   20 واحد آن فعال است چون با این 
هزینه ها، خیلی ها با مشکل برخورد کرده اند و نمی توانند کار 
کنند. کســانی که تازه بوم گردی  راه اندازی کرده اند واقعا به 
پشتیبانی نیاز دارند.« سه سال از جهانی شدن بیابان گذشته؛ 
شهرها و روســتاها با صدای پای گردشگرها  واجنبیده و آبی 
زیر پوست منطقه دویده، اما واقعیت این است که لوت با این 
شــرایط جدید، تنها مانده و این، همه  چیزی اســت  که این 

گزارش می خواست بگوید. 
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